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 فصل نخست: مبانی نظری و تعاریف:
در اين فصل به تبيين و تعريف مباحثی نظير حق، )حق مالی و غير مالی؛ حق ماالی و غيار ماالی؛    

 شود.  حقوق فکري(، مال، پرداخته می

 آن  بخش نخست: حق و انواع 
ابتدا لازم هست تا به تبيين مفهوم حق پرداخت؛ زيرا در حقوق مدنی، حق را بايد امتيازي دانست  

که قانون گذار به اشخاص اعطا کرده است تا ايشان بتوانند با اين امتياز، نيازهاي خود را رفع و برطارف  

 نمايند.  

 گفتار نخست: تعریف حق
وي قانون گذار به اشخاص اعطا شده است تاا  که از س تدر تعريف حق بايد دانست که امتيازي هس

 ايشان به وسيله اين حق، نيازهاي خود را رفع و برطرف نمايند.  

 گفتار دوم: انواع حق
 شود: حق بر دو قسم بوده در حقوق ايران به دو دسته تقسيم می 

 حق مالی ؛ -1 

 حق غير مالی؛ -2

 بند نخست: حق مالی: 

 الف(تعریف حق مالی :
ين حق، امتيازي هست که از سوي قانون گذار به اشخاص اعطا شده است تا ايشان به وسيله ايان  ا

حق، نيازهاي مالی خود را رفع و برطرف نمايند. مثل اموالی که برطارف کناده نيازهااي ماالی و ماادي      

 اشخاص است. 

 ب( اوصاف حقوق مالی:

 ف عبارتند از :براي حقوق مالی اوصافی را بيان نموده اند که اين اوصا
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 حق مالی قابل تقویم و قیمت گذاری هست: -1

توان در بازار براي آن، مظنه )قيمت عرفی و مشخص بازاري(تعيين نمود. اگر هم تعياين   يعنی می 

 مظنه عرفی ممکن نباشد، قابل قيمت گذاري توسط اشخاص مشخص باشد.

 قابل نقل وانتقال است: -1
تاوان باا اراده مالاك و     ص ديگر منتقل گردد؛ يعنی میتواند به شخ حق مالی توسط هر شخص می

 دارنده حق، آن را به شخص ديگر واگذار نمود.  

 قابل اسقاط است: -2

اسقاط قرار داده و حق خاود را   تواند با اراده خودش، آن حق را مورد شخص دارنده حقوق مالی می

ت که شخص دارنده ايان حاق   ل نمايد؛ مثل اين که براي شخصی حق فسخ در معامله ايجاد شده اسزائ

 تواند از اين حق صرف نظر نموده و از خود، اين حق را ساقط نمايد.   می

 قائم به شخص نیست:  -3

تواند به سايرين تعلق گيرد؛  حقوق مالی به طور معمول و غالب، مربوط به شخص خاص نبوده و می

نده حق، اهميت خاصی ندارد شخص دار ،در حالی که حق غير مالی اين گونه نيست؛ يعنی در حق مالی

 توان اين حق را براي ديگران هم قائل شد. و می

 قابل توارث : -4

رسد؛ يعنی به محض اين که شخص فوت نمايد، تمامی اموال و  حقوق مالی بعد از فوت، به ارث می

 گردد. حقوق مالی وي، به ورثه منتقل می

 قابل توقیف است: -5

توان به عنوان وثيقه،  اگر شخصی حق مالی داشته باشد، می توان توقيف نمود. لذا حقوق مالی را می

 آن حق مالی را به نفع طلبکار، توقيف نمود. 
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 )حق عینی و دینی(:  1ج( اقسام حقوق مالی
بايد به تبيين حقاوقی ماالی پرداختاه و ابعااد      ،به دليل اين که موضوع بحث، در حوزه اموال است 

 مختلف حقوق مالی را تبيين نمود. 

 گردد که عبارتند از: در اين باب حقوق مالی به اقسام متعددي منقسم می

 حق عینی:-1
بلا واسطه نسبت به ياك ماال داشاته     حق عينی عبارت است از حقی که شخص به نحو مستقيم و

 شود: فقط دو رکن يافت می ،باشد و قرار هست تا از آن بهره مند گردد؛ پس در حقوق عينی

 ست که بايد وي را صاحب حق دانست. ی يا حقوقی ارکن نخست: شخص حقيق 

گيارد. لاذا حقاوق عينای باه دو دساته تقسايم         رکن دوم : چيزي هست که موضوع حق، قرار مای 

 شود که عبارت اند از : می

 حق عينی اصلی؛  -1

 حق عينی تبعی.-2

 حق عینی اصلی: -1-1

 شود. دراين باب، به تبيين تعريف و مصاديق اين حق پرداخته می

 ف: تعری -1-1-1

اين حق، به شخص، اراده انتفاع از يك چيز را به طور ناقص يا کامل مای نماياد و شاامل حاق بار      

مالکيت است. چه مالکيت عين يا مالکيت منفعت يا حق انتفاع يا حق ارتفاق باشد. کامل ترين نوع حاق  

 عينی را بايد حق مالکيت دانست. 

اصلی پرداخته شده اسات کاه در ايان بااب      ق.. به تبيين حقوق عينی 29در حقوق مدنی در ماده 

 علاقه هاي ذيل را دارا باشند : ممکن است اشخاص نسبت به اموال »ق. م. مقرر می دارد: 29ماده 

 مالکيت ) اعم از عين يا منفعت ( - 1 

 حق انتفاع - 2 

 «حق ارتفاق به ملك غير . -3 

 اقسام و مصادیق حق عینی اصلی: -1-1-2

 عبارتند از: حق عينی بر سه قسم است که
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 ؛مالکيت ) اعم از عين يا منفعت ( - 1

 ؛ حق انتفاع - 2 

 حق ارتفاق به ملك غير .  -3 

 حق عینی تبعی: -1-2

 تعریف:  -1-2-1

حقی است که به سبب آن، يك عين معين ، وثيقه طلب صاحب حق قرار بگيرد و باه طلبکاار ايان    

 ،مايد، طلب خودش را از آن مالشود تا در صورتی که مديون از پرداخت طلب، خودداري ن حق داده می

 مورد استيفاء قرار دهد.  

يابد. البته  در اين فرض، حق دينی شخص طلبکار به دليل وثيقه مورد نظر، ويژگی حق عينی را می

هاي عين مورد وثيقه بهاره بارداري نماياد و     دارنده حق عينی تبعی قادر نيست در اين موارد، از منفعت

عقيب و حق تقدم بر ساير طلبکاران در وصول طلب خود را می يابد؛ يعنای  فقط در مورد آن مال، حق ت

 در وصول طلبش از آن مال، نسبت بقيه طلبکاران اولويت دارد. 

 انواع حق عینی تبعی: -1-2-2

 شود که عبارتند از: حق عينی تبعی بر اساس قانون، به انواع مختلف تقسيم می

 نخست: قضایی
آن ماال، حاق عينای    يف شود، شخص متقاضی توقيف نسبت باه  هر گاه به حکم دادگاه ، مالی توق

يعنی ايجاد حق عينی تبعی براي شخص توقيف کننده مال، به دليل حکام محکماه    تبعی قضايی دارد؛

 بوده است.

 دوم: قانونی:
در حقوق ايران، فقط يك مصداق براي حق عينی تبعی به حکم قانون موجود است که عبارت است 

 و زوجه ازقيمت ابنيه واشجارارث مای بردوناه ازعاين آنهاا     »اين ماده مقرر می دارد: ق.م.  947از ماده 

 «  گردد. زمين بدون اجرت تقويم می طريقه تقويم آن است که ابنيه واشجاربافرض استحقاق بقاءدر

شاود.   حق زوجه بر عين اموال زوج متوفی، حق عينی تبعی به حکم قانون، محسوب مای  در نتيجه؛

ث، قيمت اعيان را پرداخت نمودند، که مشکلی نيست؛ ولی اگار از ايان تعهاد خاود تخلاف      پس اگر ورا
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تادياه   نمودند، تمامی عرصه و اعيان را بايد وثيقه قانونی زوجه دانست تا زمانی که قيمت به وي، اعطا و

  البته این حکم در حال حاضر، منسوخ است.شود.  

 سوم: قراردادی
طور قراردادي نيز براي اشخاص ايجاد گاردد کاه باا تراضای و توافاق       تواند به حق عينی تبعی می 

ق.م. قابال اساتناد اسات کاه اذعاان       771شود و در قالب عقد رهن هست. در اين بااره مااده    ايجاد می

 عقدي است که به موجب آن مديون مالی رابراي وثيقه به داين می دهد. رهن دهناده را  رهن »دارد: می

 «  مرتهن می گويند.  را طرف ديگر و راهن

نکته: فروش عين مرهونه بدون اذن مرتهن موجب عدم نفوذ عقد اسات. راي وحادت روياه شاماره     

مطابق مواد قانون مدنی گر چه رهن موجاب خاروج عاين مرهوناه از     » در اين باب مقرر می دارد: 620

ايجاد مای نماياد    مالکيت راهن نمی شود لکن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عينی و حق تقدم

که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء کناد و معااملات مالاك نسابت باه ماال       

مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اينکه معامله راهن بالفعال مناافی   

تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به  حق مرتهن باشد يا بالقوه،  بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از

تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بادون اذن  

مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق مارتهن منافاات داشاته و نافاذ نيسات در نتيجاه راي شاعبه        

د به اکثريت آراء صحيح قانونی تشخيص مای شاود   چهاردهم ديوانعالی کشور که با اين نظر موافقت دار

باراي شاعب    132۸اين راي وفق ماده واحده قانون مربوط باه وحادت روياه قضاايی مصاوب تيار مااه        

 « ديوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

ست اگر مال مرهونه در قانون برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع اشاره شده است و بيان داشته ا

 به ديگري انتقال يابد، اين انتقال صحيح بوده؛ ولی در برابر دائن قابل استناد نيست.

پاس از لازم الاجاراء   » دارد:  در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی اجتماعی، قانون گذار مقارر مای  

ل غيرمنقول که در رهان  شدن اين قانون، براي تنظيم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکيت اموا

اند، اذن مرتهن لازم نيست، لکن اين موضوع باياد پاس از    ها و موسسات مالی و اعتباري قرار گرفته بانك

استعلام از بانك و تعيين ميزان بدهی توسط سردفتر تنظيم اسناد رسمی به اطلاع منتقال الياه برساد.    

د از محال ماال مرهاون در صاورت عادم      انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خاو 

 «  .پرداخت دين در مهلت مقرر نخواهد بود
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 تفاوت حق عینی اصلی با حق عینی تبعی: -1-3

اولا: دارنده حق عينی اصلی قادر هست تا از منافع مال خود به نحو کامل يا ناقص بهره ببارد؛ ولای   

يون اسات و مارتهن فقاط قاادر     هاي حاصله در نتيجه وثيقه، متعلق به ماد  در حق عينی تبعی، منفعت

هست تا در فرض اجتناب مديون از تاديه دين، طلب خودش را با فروختن عين، مورد استيفاء قرار دهد؛ 

 يعنی عين را فروخته و طلب خود را بردارد.

ثانيا: حق عينی اصلی از هيچ دين ديگري تبعيت ندارد و اصالت دارد؛ ولی حق عينی تبعای، داراي  

شود و در صورت عدم پرداخت دين از طارف ماديون،    و در فرض پرداخت دين، نابود می استقلال نبوده

 ماند.   حق مزبور براي طلبکار باقی می

نکته: در حقوق عينی تبعی، اصل، عدم استقلال آن است که باراي اساتفاده کاردن از حاق عينای      

عدم پرداخات ، ديان پرداخات     تبعی بايد اول، طلب اصلی را از مديون مطالبه نمود و در ادامه در فرض

 نشده را با فروختن وثيقه، دريافت نمود. 

 حق دینی: -2

 تعریف حق دینی: -2-1

يابد و به سبب آن، قادر هسات تاا انجاام     ست که يك شخص نسبت به يك شخص ديگر میحقی ا

 يك فعل را از وي مطالبه نمايد . صاحب حق دينی را دائن يا طلبکار گويند و طرف مقابل که بايد ديان 

 را تأديه کند، را مديون يا بدهکار گويند .

حق مورد نظر نيز براي طلبکار، طلب ناميده شده و به دليل اين که تعهدي براي مديون است، دين 

 شود.   يا تعهد ناميده می

 موضوع تعهد دینی: -2-2

 اعطاي يك مال باشد.   -3ترك فعل يا-2انجام کار، -1تواند  تعهد می

مثال   ؛عهد عينی(: تعهدي است که بايد از يك محل معين انجام گاردد نکته: تعهد نسبت به عين)ت

نمايد تا دين خود را از محل فروختن عين معين پرداخات نماياد. لاذا در ايان      اين که شخصی تعهد می

يابد و حق ندارد تا قبل از رجوع نمودن به ماديون،   حالت، طلبکار هيچ نوع حق عينی اصلی بر مال نمی

 ه نمايد.  طلب خود را مطالب

نکته: در تعهدات عينی، به دليل اين که براي شخص متعهد له، هيچ نوع حق عينای ايجااد نشاده    

تواند در صورت تغييار عينای موضاوع تعهاد توساط متعهاد در پرداخات،          است، طلبکار حق مزبور نمی
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تواناد باه اساتناد     یمطالبه ابطال آن را بنمايد؛ زيرا در واقع، طلبکار بر آن مال حق عينی ندارد و فقط م

 تخلف از ايفاي تعهد، متعهد را مورد مواخذه قرار دهد.  

 های حق عینی با دینی: تفاوت -2-3

 هاي اين دو حق پرداخت.  بايد به تبيين دقيق تفاوت ،با تبيين دقيق حق عينی و دينی

در حقوق عينی فقط دو رکن وجود دارد که عبارت اند از موضوع حق و نيز مالك حق؛ در  -2-3-1

 که در حق دينی سه عنصر موجود است که عبارت اند از طلبکار، بدهکار و دين يا تعهد. حالی

و تسليم کردن مال، موضوع حق  ءحق عينی مطلقا مربوط به يك مال است و در نتيجه، ايفا -2-3-2

تواند موضوعات مختلف داشته باشد از جمله تسليم مال،  عينی هست؛ در حالی که حق دينی می

 شوند.  فعل که هر سه مورد، از موضوعات حق دينی محسوب می انجام فعل يا ترك

تواند به صورت مادي يا حقوقی باشد، ترك فعل مادي مثال ايان کاه شخصای      نکته: ترك فعل می

متعهد شود تا مدت شخصی باغچه خود را شخم نزند. ترك فعل حقوقی مثل اين که متعهد، سرقفلی را 

 منتقل ننمايد.  

 ، رضايی است و نياز به تشريفات خاصی ندارد.نکته: اسقاط حق مالی

 نکته: قولنامه براي ايجاد حق دينی بوده و مبايعه نامه يا اجاره نامه براي ايجاد حق عينی هست. 

اين حق به طور مطلق براي مالك  گردد؛ در نتيجه؛ وجب ايجاد حق تعقيب میحق عينی، م -2-3-3

ق مالکيت داشته باشد، به هر نحو و در هر ايجاد شده است؛ مثلا اگر شخصی نسبت به يك مال، ح

تواند آن مال را مطالبه نمايد؛ در حالی که در حق دينی، حق  جا و از هر شخص که اراده کند، می

 تواند از متعهد آن،  مطالبه نمايد.  تعقيب وجود نداشته و فقط دارنده حق می

ان اسباب ايجاد حق عينی تو شود و نمی حق عينی با اسباب خاص و منحصر به فرد ايجاد می -2-3-4

هاي مختلف ايجاد  توان به انحاي مختلف و با زمينه را گسترش داد؛ در حالی که حق دينی را می

نمود؛ مثل اين که حق دينی با هر نوع قرار داد حتی قراردادهايی که مجاز بوده و در قانون ذکر 

 د انتقال فناوري. نشده باشد نيز ايجاد گردد. مثل ايجاد حق دينی به واسطه قراردا

توان مورد استناد قرار داد؛ ولی حق دينی نسبت به  حق عينی را در برابر تمامی اشخاص می -2-3-۵

شخص مديون قابليت اجرا دارد و لذا فقط طلبکار براي وصول کردن طلب خود و اجراي تعهد، 

 تواند فقط به او رجوع کند.  می

به معنی اين که هر زمان بين طلبکار با نمايد؛  حق عينی براي مالك آن ايجاد حق تقدم می -2-3-6

بايد حق عينی را بر حق  ،صاحب حق عينی در باب استفاده از يك چيز معين اختلاف رخ دهد

 دينی برتري داد. 



 15 حقوق اموال و مالکیت  

نکته: اصل دينی بودن: هر گاه بين اين که يك حق در زمره حقوق عينی هسات ياا در زماره حاق     

اصل را بر حق عينی بودن قرار داد. پس در موضع شك دينی، بايد حقوق دينی را خلاف اصل دانست و 

 بين حق عينی و دينی، بايد حق را دينی دانست. 

 : ) حق مادی و معنوی(2ج(اقسام حقوق مالی 
دهد.  اموال مادي محسوس و ملموس را می حق مادي :حقی است که به شخص، امکان استفاده از 

 مالی را هم دارد.  اي غير  حق معمولا حق مالی هست؛ ولی جنبهاين 

اموال غير مادي مثل فکر، اختراع و ابتکاار   حق معنوي: حقی است که به شخص، امکان استفاده از

دهد؛ مثل حق شخص بر تأليفات خود که هم براي مولف، حقوق مالی و هم حقوق غير مالی را باه   را می

 دنبال دارد. 

قاانون   2دار اسات. ايان امار در مااده     رونکته: حقوق غير مادي )معنوي( از حمايت قانونی هم برخ

  1حمايت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مورد ذکر قرار گرفته است.

قارار   شده و ابعاد مختلف آن هم مورد بياان در اين قانون، به حقوق دارندگان حق معنوي پرداخته 

 2قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان(  11تا 3گرفته است. )مواد 

                                                           
 
 :اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است - 2ماده   .1

 .کتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمی و فنی و ادبی و هنري -1

 .ترانه و سرود و تصنيف که به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد شعر و -2

هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون که به هر ترتيب و  اثر سمعی و بصيري به منظور اجراء در صحنه -3

 .نشر شده باشد روش نوشته يا ضبط يا

 .شته يا ضبط يا نشر شده باشداثر موسيقی که به هر ترتيب و روش نو -4

ها و خطهاي تزيينی و هر گونه اثر تزيينی و اثر  نقاشی و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايی ابتکاري و نوشته -۵

 .روش به صورت ساده يا ترکيبی به وجود آمده باشد تجسمی که به هر طريق و

 مجسمه( هر گونه پيکره ) -6

 .نقشه ساختمان اثر معماري از قبيل طرح و -7

 .اثر عکاسی که با روش ابتکاري و ابداع پديد آمده باشد -۸

 .اثر ابتکاري مربوط به هنرهاي دستی يا صنعتی و نقشه قالی و گليم -9

 .فولکلور( يا ميراث فرهنگی و هنري ملی پديد آمده باشد اثر ابتکاري که بر پايه فرهنگ عامه ) -10

 .بتکار داشته باشداثر فنی که جنبه ابداع و ا -11

 .هر گونه اثر مبتکرانه ديگر که از ترکيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد -12

 
برداري مادي و معنوي از  حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره - 3ماده . 2

 .نام و اثر او است
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 خش دوم: داراییب
 شود.  در اين فصل، به تعريف و انواع آن پرداخته می

 گفتار نخست: تعریف دارایی
تواند مثبت )طلبکار بودن(  شود. لذا دارايی می به جمع حقوق تکاليف مالی شخص، دارايی گفته می

 يا منفی)بدهکار بودن( باشد.

 بر همين مبنا، دارايی داراي ارکان زير است:

                                                                                                                                                    
 .نوي پديدآورنده محدود به زمان و مکان نيست و غير قابل انتقال استحقوق مع - 4ماده  

تواند استفاده از حقوق مادي خود را در کليه موارد و از جمله موارد  پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون می - ۵ماده  

 :زير به غير واگذار نمايد

 .تهيه فيلمهاي سينمايی و تلويزيونی و مانند آن -1

 .اي مانند تئاتر و باله و نمايشهاي ديگر نمايش صحنه -2

 .ضبط تصويري يا صوتی اثر بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر -3

 .پخش از راديو و تلويزيون و وسائل ديگر -4

 .ريزي و مانند آن ترجمه و نشر و تکثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کليشه و قالب -۵

 .استفاده از اثر در کارهاي علمی و ادبی و صنعتی و هنري و تبليغاتی -6

 .به کار بردن اثر در فراهم کردن يا پديد آوردن اثرهاي ديگري که در ماده دوم اين قانون درج شده است -7

تمايز نباشد اثر مشترك اثري که با همکاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و کار يکايك آنان جدا و م - 6ماده  

 .ناشی از آن حق مشاع پديدآورندگان است شود و حقوق ناميده می

نقل از اثرهايی که انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربيتی و به صورت  - 7ماده  

 مأخذ در حدود انتقاد و تقريظ با ذکر

  .متعارف مجاز است

شود  هايی که براي تدريس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهيه و تکثير می ذکر مأخذ در مورد جزوه - تبصره 

 .که جنبه انتفاعی نداشته باشد الزامی نيست مشروط بر اين

ه آوري نشريات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غير انتفاعی ادار هاي عمومی و مؤسسات جمع کتابخانه - ۸ماده  

وزيران خواهد رسيد از اثرهاي مورد حمايت اين قانون از راه  اي که به تصويب هيأت نامه طبق آيين توانند شوند می می

 .برداري کنند متناسب با فعاليت خود نسخه عکسبرداري يا طرق مشابه آن به ميزان مورد نياز و

ن قانون پخش کرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين تواند آثاري را که قبل از تصويب اي وزارت اطلاعات می - 9ماده  

 .استفاده قرار دهد قانون نيز کماکان مورد

تواند کتابهاي درسی را که قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون کتابهاي درسی  وزارت آموزش و پرورش می - 10ماده  

 .است کماکان مورد استفاده قرار دهد چاپ و منتشر کرده

هاي راديويی و تلويزيونی  و ضبط برنامه 2از ماده  1برداري از اثرهاي مورد حمايت اين قانون مذکور در بند  نسخه - 11اده م 

 .استفاده شخصی و غير انتفاعی باشد مجاز است فقط در صورتی که براي


